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چکیده
با تشكيل حكومت در سال 132ق، عباسيان بيش از پنج  قرن بر بخش عمده ای از جهان اسلام حكومت 
پژوهشهای  تاكنون  نمودند.  تجربه  را  واگرايی  و  همگرايی، ضعف  و  اقتدار  از  متفاوتی  دوره های  و  كردند 
بسياری در زمينه چگونگی پيدايش، دوره ها و عوامل فروپاشی خلافت عباسی صورت گرفته است؛ اما هنوز 
زوايای ناگفته ای درباره برخی از جنبه های اين حكومت وجود دارد كه از نگاه محققان پنهان مانده است. اين 
مقاله بر آن است تا از زاويه ای متفاوت، نقش خلافت عباسی را در واگرايی جامعه آن دوره بررسی كند و به 
اين پرسش اصلی پاسخ دهد: كاركرد نهاد خلافت عباسی چه تأثيری بر واگرايی جامعه اسلامی در سالهای 
334-232ق داشته است؟ يافته های پژوهش نشان می دهد، با برهم خوردن تعادل دستگاه بسته خلافت، 
ازجمله ورود تركان به صحنه قدرت و گسيختگی در مرزهای مسلمانان، كاركرد اقتداری آن رو به ضعف 
نهاده و اين امر به واگرايی در جامعه اسلامی انجاميده و سرانجام موجبات فروپاشی خلافت را فراهم ساخته 
است. نويسندگان برای ارزيابی اين فرضيه، از الگوی »نظريه  عمومی  سيستمها« بهره گرفته اند و با استفاده 
از روش توصيفی-تحليلی و با تكيه بر محور »كاركرد نهاد خلافت« كه برای درك درست تاريخ  اسلام و 

لايه های زيرين خلافت  عباسی مهم است، به بحث و بررسی پرداخته اند.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 93-106 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلید واژه ها: کارکرد  نهاد  خلافت، نظریه  سیستم، خلافت عباسیان، واگرایی، فروپاشی و سقوط.
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مقدمه
علوم   پژوهشهای  در  واگرايی  و  همگرايی  امروزه، 
به  همگرايی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  انسانی 
مجموعه  يك  اجزای  يا  اعضا  نزديكی  و  پيوستگی 
اشاره دارد و واگرايی به  معنی دور شدن اجزای يك 
مجموعه از هم آمده است. همان گونه كه همگرايی و 
و  هنری  فرهنگی،  شكوفايی  برای  را  زمينه  وحدت 
سبب  اختلاف  و  واگرايی  می سازد،  فراهم  اقتصادی 
نابسامانی  و  نااميدی  و  می شود  جامعه  فروپاشی 
جايگزين امنيت و آرامش می گردد. واگرايی از ابعاد 
آن  بخش  مهم ترين  كه  است  قابل بررسی  گوناگون 
توجه به رويكرد سقوط و فروپاشی است. با بررسی 
و  اسلام  جهان  بر  عباسيان  معنوی  سيطره  قرن  پنج 
نيز  و  اسلام  جهان  بر  آنان  سلطه  و  تركان  ورود  با 
برخورد با استقلال طلبيهای گوناگون در سراسر قلمرو 
آنان، سؤالات بسياری به ذهن می آيد كه اين مقاله در 
پی پاسخگويی به اين سه پرسش است: آيا رابطه ای 
ميان واگرايی خلافت عباسی و ناكارآمدی آن وجود 
دارد؟ مؤلفه های كاركرد نهاد خلافت عباسی كدام اند؟ 
نقش و تأثير كاركرد نهاد خلافت عباسی، بر واگرايی 

جامعه اسلامی چيست؟ 
استفاده از مفهوم »كاركرد« در زندگی و انديشه های 
سياسی، از قياس نظامهای فكر سياسی با دستگاههای 
مكانيكی و موجودات زنده ريشه می گيرد كه به طرح 
جامعه  يك  در  راه حلها  ارائه  و  مشكلات  بررسی  و 
رهبری،  مؤلفه  می توان سه  رابطه  اين  در  می پردازد؛ 

دامنه قدرت و جريان  قدرت را تحليل كرد1.
پژوهشهای  كه  گفت  بايد  پژوهش  پيشينه  درباره 
بسياری در زمينه چگونگی واگرايی و زوال خلافت 
اين  مسئله  به  هيچ يك  اما  دارد؛  وجود  عباسی 
پژوهش، يعنی تأثير كاركرد نهاد خلافت بر واگرايی 
احمدرضا  جمله  آن  از  نپرداخته اند.  اسلامی  جامعه 
خضری در كتاب علل تجزيه قدرت خلفای عباسی، 

1. نظام سياسی و دولت در اسلام، ص127.

به تفصيل به واگرايی و تجزيه خلافت پرداخته است؛ 
نيز محمد احمدی  منش در كتاب فراز و فرود عباسيان 
)334-132ق(، كاركردها و پيامدهای قدرت خلفای 
عباسی را از دو جنبه نظری و تاريخی بررسی كرده 
حسن  مانند  عرب  پژوهشگران  از  شماری  است. 
با  السياسی،  تاريخ  الإسلام   كتاب  در  حسن   ابراهيم   
پرداخته ؛  عباسی  تحليل خلافت   به  سياسی  رويكرد 
اما از پرداختن به مسئله پژوهش غافل مانده  است. 
 Abbasid مانند  آثاری  در  نيز،  انگليسی  منابع  در 
 The يا   )Bosworth( بوسورث  اثر   Caliphate
 Turkish officers of Samarra: revenue
جردن  اثر   and the exercise of authority
مطالب  عباسيان  تاريخ  درباره  اينكه  با   )Gordon(
اين  مسئله  به  مستقيماً  اما  است؛  درج شده  فراوانی 
اين  تأكيد  و  مسئله  بنابراين،  نپرداخته اند؛  پژوهش 
مقاله بر عصر دوم  عباسی، در نوع خود جديد به شمار 

می رود.

در  اجتماعی  تحقیقات  ارزش  نظری؛  واکاوی 
تاریخ

ارائه  نيازمند  ميان رشته ای  پژوهشهای  پاسخ  يافتن 
چارچوب نظری است تا به كمك آن، علاوه بر يافتن 
تبيين  به  بتوان  تحقيق،  سؤالات  برای  منطقی  پاسخ 
رابطه ميان مؤلفه های اين كاركرد و واگرايی در جامعه 
اسلامی دست يافت. ازآنجاكه مسئله پژوهش از دو 
بخش اصلی »كاركرد نهاد خلافت در عهد عباسی« 
و »واگرايی و فروپاشی جامعه اسلامی« تشكيل شده 
سيستم«ها  عمومی  »نظريه  می رسد،  نظر  به  است، 
كارآمدترين  از   )General System Theory(
الگوهايی است كه به كمك آن می توان كاركرد نهاد 
خلافت عباسی و واگرايی جامعه اسلامی را بررسی 
كرد. سيستم در لغت به معنای دستگاه، نظام، قاعده، 
دستگاه حكومت و... است2 و امروزه، در تمام سطوح 

2. نظريه های نوين در مديريت پروژه، ص104.
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تحقيقاتی و در موارد گوناگون استفاده می شود و در 
پژوهشهای تاريخی نيز اهميت بسياری يافته است.3

ويژگی عمومی سيستمها عبارت است از:
1- دروندادها )Input(: همه عناصری كه وارد سيستم 
می شوند )ماده، انرژی يا اطلاعات(، دروندادهای آن 

به شمار می روند.4
2- پردازش يا تبديل يا فرايند )process(: پردازش 
عبارت از تغييرات يا فعل وانفعالاتی است كه سيستم 
روی داده ها انجام می دهد تا نتايج به اشكال مطلوب 

و مدنظر از سيستم به محيط ارائه گردد.5
3- بروندادها )ستاده( )output(: چيزهايی كه سيستم 
به محيط يا سيستمهای مجاور خود تحويل می دهد، 

بروندادها ناميده می شود.6
 :)Feedback( )ارزشيابی  كنترل(  بازخورد   -4
به  رسيدن  برای  آن  كنترل  و  سيستم  تعادل  حفظ 
آن  اجزای  ميان  هماهنگی  ايجاد  و  مطلوب  اهداف 
به عهده سازوكار بازخورد است.7 سازوكار بازخورد 
يا خارج سيستم  و  داخل  محيط  از  كه  اطلاعاتی  با 
خود  عملكرد  نتيجه  از  را  سيستم  می آورد،  به دست 
مطلع می كند تا در دور بعدی فرايند، از آن تجربه ها 

3. نظريه سيستمها، ص28.
4. نظريه های نوين در مديريت پروژه، ص112.

5. »كاربرد نظريه های سيستمی در تحليل علل صعود و سقوط تمدنها 
در تاريخ«، ص59.
6. همان، ص112.
7. همان، ص60.

بپردازد  ببرد و به اصلاح و تعديل مستمر خود  بهره 
اين  غير  در  دهد؛  ادامه  به حركت چرخشی خود  و 
و  خويش  تعادل  دادن  دست  از  با  سيستم  صورت، 
افزايش آنتروپی، به تدريج عملكرد آن رو به كاهش 
می نهد و درنهايت، نابودی آن فرا خواهد رسيد و يا 

لااقل عملكرد مطلوب را نخواهد داشت.8
5- محيط )Environment(: محيط را بايد چيزی 
دانست كه »خارج از سيستم است« )مستقيماً تحت 
كنترل آن نيست( و »تأثير مهمی بر عملكرد سيستم 

دارد.«9
برخلاف  كه  دارند  وجود  عواملی  سيستم،  هر  در 
جهت نظم سيستم عمل می كنند و درنهايت می توانند 
موجب سستی سيستم شوند. اين عوامل را آنتروپی 
منفی  و  مثبت  گونه  دو  به  كه  می خوانند  ]بی نظمی[ 
در  عملكردش  كه  مثبت  آنتروپی  می شود:  تقسيم 
يا  منفی  آنتروپی  و  است  سيستم  نظم  جهت  خلاف 
عملكردش  نگانتروپی )NEGNTROPY( كه 
نظم  از  اندازه ای  يعنی  مثبت،  آنتروپی  جهت  خلاف 
منظور  به  تغييرات  ايجاد  برای  است 10و  سازمان  يا 
عمل  محيط  در  سيستم  بقای  و  انحرافات  اصلاح 

می كند.11
بنابراين، فرضيات تئوری نظريه در سيستمهای بسته 

8. نظريه های نوين در مديريت پروژه، ص146.
9. همان، ص137.

10.مبانی، تكامل و كاربردهای نظريه  عمومی  سيستمها، ص64.
11.»نگرش  سيستمی و مفهوم  آنتروپی در اقتصاد«، ص26.

شکل )1(. نمودار نظریه عمومی سیستمها
) ر.ک: نظریه های نوین در مدیریت پروژه، ص139. (

 ورودی ← فرايند ← خروجی

                             بازخورد
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كه به واگرايی و فروپاشی منجر می شود؛ بدين صورت 
است:

با محيط  1-  در سيستمهای بسته كه در آنها تبادلی 
افزايش  به  مثبت گرايش  آنتروپی  نمی گيرد،  صورت 

دارد؛
2- بر ميزان بی نظمی داخل سيستم می افزايد؛

3- تغيير آنتروپی در سيستمهای بسته هميشه مثبت 
سيستم  يك  اگر  می رود،  ميان  از  دائماً  نظم  و  است 
به سوی بی نظمی و  به حال خود رها شود، سرانجام 
عاقبتی  اين  و  رفت  خواهد  ايستا  تعادل  و  اغتشاش 

است كه هر سيستم به آن دچار خواهد شد.

سازگاری نظریه با مسئله پژوهش
گفت،  بايد  نظريه  اين  با  پژوهش  مسئله  تطبيق  در 
از  شناخت  با  دعوت،  ابتدای  از  عباسيان  خاندان 
سيستم بسته سياسی-اجتماعی عصر امويان دريافتند 
حكومت  در  سياسی-اجتماعی  واگرايی  يك  كه 
ستمهای  و  ظلم  دنبال  به  و  است  شده  ايجاد  امويان 
وارده، گروههای ايرانی، علوی و... خواستار تشكيل 
اين  با  همسو  ابتدا  عباسيان  هستند.  علوی  حكومت 
استفاده كردند و زمينه وقوع  اين فرصت  از  عناصر، 
انقلاب را در اين جامعه بسته فراهم نمودند كه با تكيه 
بر شعار »الرضا  من  آل  محمد)ص(« و با تظاهر به آن، 
ضمن فروپاشی جامعه سنتی و قبيله ای، با استفاده از 
عوامل قدرت چون ايرانيان و ساير گروههای سياسی 
را  شكوفايی  و  رشد  مبانی  شدند  موفق  اجتماعی  و 

فراهم كنند و يك ابرقدرت گردند.
عباسيان همراه با كاركرد اقتداری خلافت، زمانی كه 
به ويژگی فطری نظام اجتماعی پی بردند كه سيستم 
با  مبادله  و  تعامل  گونه  همه   راه  آن  در  و  است  باز 
محيط خارج باز است، نه تنها توانستند به اهداف عالی 
اقتصادی و... خويش  اجتماعی، سياسی، فرهنگی و 
رقم  را  عباسيان  دولت  طلايی  عصر  و  يابند  دست 
بزنند، بلكه از دوام و ثبات و همگرايی بيشتری هم 
برخوردار شدند )در اين برهه، به علت ارتباط حكومت 
با محيط، آنتروپی مثبت گرايش به كاهش دارد و نظم 
پيدا می كند. در چنين جامعه ای همگرايی و  افزايش 
كه  برعكس، زمانی  افزايش می يابد(؛  رشد و توسعه 
به  اقتداری،  كاركرد  ناكارآمدی  با  دوره  اين  خلفای 
ويژگيهای فطری نظام اجتماعی و تأثيرات محيطی آن 
پی نبرده اند و با ممانعت از ورود داده های جديد به 
نظام اجتماعی، سعی در حفظ وضع موجود داشته اند، 
و  اقتصادی  رشد  نظر  از  كوتاه مدت  در  است  ممكن 
قدرت نظامی و سياسی به اهداف خويش دست يافته 
باشند؛ اما دوام زيادی نداشته اند و دچار واگرايی و 
ضعف شده اند )در اين برهه، آنتروپی مثبت با وجود 
دارد  افزايش  به  گرايش  باز،  سيستم   با  بسته  رفتار 
همين  می افزايد(.  سيستم  داخل  بی نظمی  ميزان  بر  و 
اجتماعی  نظام  انحراف درونی  تشديد  موضوع سبب 
شده، فرصت تعادل را ازدست  داده و به فساد گراييده 
)فساد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی و...( و 

باعث ايجاد نوع جديدی از تعادل گرديده است.

شکل )2(. نمایی از کارکرد نهاد خلافت عباسی بر اساس تئوری سیستمها

مورد مطالعه: عباسيان
رهبری، دامنه قدرت، جريان قدرت

عدم ارتباط با محيط ← افزايش آنتروپی مثبت ← واگرايی و ضعف
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شکل کارکرد نهاد خلافت عباسی
ابتدا  بنی عباس،  رسيدن  قدرت  به  چگونگی  درباره 
بايد از تأثير سياستهای نادرست خاندان بنی اميه سخن 
گفت كه راه را برای بهره برداری عباسيان در رسيدن 
عناصر  بر  امويان  تأكيد  ساخت.  هموار  قدرت  به 
تلقی  سيستم  فروپاشی  عامل  قبيله گرايی  و  عربيت 
می شد؛ زيرا به تعبير تحليل سيستمی، هريك از اين 
ملل و فرهنگها و تمدنها مطالباتی از سيستم داشتند 
و اين فشار مطالبات، در قالب خروجی و تصميماتی 
چون خارج شدن از لاك قبيله ای ظاهر گرديد. اكنون 
اين مطالبات اقوام و ملل در درون امپراتوری عباسی 
لحاظ شد؛12 بنابراين، با بسته شدن فضای حكومتی 
امويان، جامعه در يك بحران واگرايی و جامعه زدگی 
قرار گرفت. عباسيان در مخالفت با امويان، تأسيس 
جامعه ای آرمانی بدون در نظر گرفتن پايگاه قبيله ای، 

ثروت يا نژاد را وعده دادند.13
خلافت  از  سده  يك  گذشت  طی  فضايی  چنين 
نهاد خلافت  عباسی، كم وبيش ميان خليفه و عناصر 
در جامعه اسلامی اجراشده بود؛ اما با ورود تركان و 
با شكل گيری دولتهای مستقل و نيمه مستقل و با غلبه 
مكتب حنابله به جای مكتب معتزلی، خلافت عباسی از 
آرمانهای پيش گفته فاصله گرفت و بستر يك سيستم 
بسته مهيا گرديد و حكومت در بحران واگرايی قرار 
گرفت. مراكز علمی بغداد نظير بيت الحكمه و دارالعلم 
رو به افول نهاد و از هيبت و شكوه خليفه كاسته شد. 
در كاركرد نهاد خلافت، وظايف و كمكی كه فعاليت 
هر جزء از نظام خلافت، به فعاليت مجموعه و كل آن 
نظام سياسی يعنی خليفه، رهبر و مركز تصميم گيری 
می كند، مهم ارزيابی می شود. مسلم است كه در نهاد 
خلافت عباسی با برهم خوردن تعادل در پی سيستم 
بسته و ناكارآمدی كاركرد اقتداری خلافت، واگرايی 
و  افتاد  به خطر  عباسيان  يكپارچگی  و  گرديد  آغاز 
كاركرد  بررسی  برای  شد.  حكومت  تضعيف  موجب 

12. تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران، ص188.
13. برآمدن  عباسيان، ص42.

نهاد   از واكاوی مؤلفه های  نهاد خلافت عباسی، پس 
از  دقيقی  شكل  تا  گرديد  تلاش  عباسی،  خلافت 
عباسی  خلافت  نهاد  كاركرد  ناكارآمدی  ارتباطات 
جامعه  فروپاشی  و  واگرايی  موجب  كه  شود  ارائه 

اسلامی شد.

مؤلفه های کارکرد نهاد خلافت عباسی
گستره كاركرد نهاد خلافت و نقش خليفه در واگرايی 
جامعه اسلامی، با وجود جايگاه به سزای آن در ادوار 
مختلف خلافت عباسی، متفاوت ارزيابی  شده و ارتباط 
تنگاتنگی ميان اين دو متغير برقرار است؛ بدين  معنی 
قدرت  توزيع  و  توليد  كه  زمانی  تا  خلافت  نهاد  كه 
از  اختيار داشت،  را در  اجتماعی-دينی14  و  سياسی 
يك همگرايی نسبی در جامعه اسلامی برخوردار بود، 
فرمانش بر همه نافذ شمرده می شد و حق داشت واليان، 
اميران، قاضيان و ديگر عوامل حكومتی را بركنار يا 
نصب كند؛15 از سويی، اختيارات محدود وزيران تنفيذ 
سبب گرديد كه اختيارات مطلق و مسئوليت مستقيم 
در اداره امور جامعه بر عهده شخص خليفه باشد؛16 
اما با ورود عباسيان به دوره دوم و با افزايش روند 
تشتت  و  اسلامی  جامعه  در  واگرايی  قدرت،  توزيع 
بررسی  طبق  و  شد  آغاز  خلافت  نهاد  در  كاركردی 
منابع موجود، قدرت خلفای عباسی تحت فشار تركان 
نفوذ سياسی و معنوی خليفه  بااين همه،  قرار گرفت. 
خلفای  هرچند  به طوری كه  بود،17  پابرجا  همچنان 
بيشتر  نداشتند،  سياسی  قدرت  هيچ  ديگر  عباسی 
به صورت  واليان  شدن  منصوب  جديد  سلسله های 
مفيد می دانستند؛18 ديگر  را  از سوی خليفه ها  اسمی 
بخشهای مدارات نفوذ و قدرت ساير عناصر و اجزای 
خلافت نيز چون وزيران، طبعاً مربوط به نفوذ و قدرت 

14. انديشه های  سياسی در اسلام  و ايران، ص22.
15. نظام سياسی و دولت در اسلام، صص35-33.

16. قوانين الوزارة و سياسة  الملك، صص207-200.
17. ســاختار  قدرت  سياسی  خلافت  عباســيان  و  تأثير  آن  بر  تمدن  

اسلامی، ص127.
18. “Islam: A short History”, p.43.
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به عنوان  موردبحث،  دوره  در  وزيران  اين  بود.  خلفا 
عمل  و  تدبير  خويش،  رأی  پايه  بر  تفويض  وزيران 
زيرا  نداشت؛  دوامی  نيز  آنان  قدرت  اما  می كردند؛19 
خلفا درنتيجه نا آراميها و بی نظميهايی كه بر اثر سلطه 
ناتوان  بود،  به وجود  آمده  عباسی  دستگاه  بر  تركان 
 شدند و در پی آن، وزيران به ضعف و سستی  گرويدند 
و اشخاص ديگری قدرت وزارت را به دست گرفتند 
بود  انديشه ای  اميرالامرايی،  منصب  كه خروجی  آن، 
كه از رقابت ميان خليفه و تركان از يك سو و ضعف 
و رقابت درونی اميران ترك از سوی ديگر زاده شده 
بود. با پيدايش منصب اميرالامرايی، وزارت و خلافت 
اميرالامراها هم  به زير سلطه وی درآمدند و  هر دو 
در  باهم  را  دو  هر  ديوانی،  امور  هم  و  نظامی  امور 
نبخشيد؛ زيرا  نيز سودی  اين كار  اما  اختيار گرفتند؛ 
دست اندازی تركان بر اختيارات خليفه را راحت كرد 
و تركان، خود اميرالامراء شدند؛20 به طوری كه احوال 

خلافت مضطرب گرديد و رونقی نماند.21
بدين ترتيب، سلب قدرت از خليفه مقدمه آن بود كه 
بی نظمی افزايش پيدا كند، فساد در سازمان اداری-

به  اسلامی  يكپارچگی خلافت  و  شود  ايجاد  نظامی 
خطر افتد، امپراتوری اسلام تكه تكه گردد و فرهنگهای 
پديدار  فرايند  از  خروجی  اين  شود.  آشكار  محلی 
شدن عنصر جديد ترك نصيب خلافت عباسيان شد. 
تمركزگرايی  از  انتقال خلافت  و  نهاد خلافت  ضعف 
افزايش  علت  به  حكومتی،  نظام  در  تمركززدايی  به 
آنان  چه  بود؛  جداشده  و  مستقل  حكومتهای  خطر 
كه در عين جدايی،  آنان  كاملًا جدا شدند و چه  كه 
قدرت خليفه را هم می پذيرفتند؛ همچنين امكان پديد 
آمدن نهادهای متفاوتی در دنيای مسلمان نشين فراهم 
گرديد؛22 از طرفی ضعف خلافت بغداد به مردم نالايق 
فرصت خودنمايی داد، مناصب بزرگ خريدوفروش 

19. الأحكام السلطانية، ص22.
20. دولت  عباسيان، ص194.
21. تجارب  السلف، ص193.

22. انديشه های  سياسی  در اسلام  و  ايران، ص36.

می شد و هر كه پولش بيش، مقامش به بود.23
چون  می شدند؛  خلافت  تهديد  باعث  افراد  اين 
برای  پول  كسب  برای  عباسی  خلفای  هنگامی كه 
باجهای  پرداخت  و  خويش  بزم  و  عيش  مجالس 
سنگين به سردارانشان نيازمند پول گرديدند، مناصب 
بعد، كسانی  به  اين  از  درباری خريدوفروش می شد. 
كه اين مناصب را بر عهده می گرفتند، انديشه ای جز 
ثروت اندوزی نداشتند، حتی گروهی از قبل به خليفه 
خود  و  می خريدند  را  مناصب  و  می پرداختند  رشوه 
نمی گذاشتند.24  منصبی  به  را  كسی  رشوه،  بدون  نيز 
بدين گونه، انديشه جمع كردن جهان اسلام تحت يك 
فكر  و  داد  از دست  را  اهميت خود  رهبری سياسی 
رسيدن به منافع منطقه ای برای مردم مختلف -كه زير 
پرچم خلافت گرد آمده بودند- جای آن را گرفت؛ 
شخصيت  جست   و جوی  در  خلقی  هر  كه  به گونه ای 
نژادی-مردمی خود بود و تلاش می كرد آن را رشد 
دهد و به سطحی جدايی طلبانه برساند تا جايی كه هر 

نژادی خودش بر خودش حكومت كند.25
جامعه  برون رفت  زمينه  تشتتها  اين  شدن  دامنه دار 
تعادل  يك  گردونه  از  را  متحرك  و  زنده  اسلامی 
ارتباط  نحوه  بنابراين،  آورد؛  فراهم  محيط  با  پويا 
نهاد  كاركرد  در  اشاره شده  عناصر  سياسی-فرهنگی 
خلافت عباسی بخش واگرايی جامعه اسلامی را تبيين 
می كند. اگر نظر ابن خلدون درباره رهبری و پيشوايی 
بر  جامعه  پيشوای  »سياست  كه  آوريم  خاطر  به  را 
اساس قهر و شدت فشار، تنها منجر به سستی در امر 
پيشوايی نمی شود، بلكه منجر به چنددستگی در ميان 
تبديل  دشمنانی  به  درون  از  رعيت  و  می گردد  امت 
دشمنان  با  دولت،  رفتن  ميان  از  برای  كه  می گردند 
خارجی همكاری می نمايند، امری كه نتايج خطرناكی 
می توان  به راحتی  دارد«،26  همراه  به  دولت  امور  بر 

23. تاريخ الإسلام السياسی، ج3، ص33.
24. تاريخ خلافت  عباسی، صص156-153.

25. دولت  عباسيان، ص186.
26. العبر، الكتاب  الأول: المقدمه، الجزء  الأول، صص330و331.
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نظم در درون جامعه  برهم خوردن  و  واگرايی  نتيجه 
در  را  درون حكومت  به  بی نظمی  و  فساد  سرايت  و 
و  با محيط  تعادل  نكردن  بسته شدن سيستم و حفظ 
دانست.  سيستم  با  متناسب  وروديهای  ناكارآمدی 
بی گمان حضور تركان در عرصه قدرت در عصر دوم 
و  كشيد  چالش  به  را  خلافت  نهاد  كاركرد  عباسی، 
رابطه معناداری ميان ورود تركان با واگرايی در جامعه 

اسلامی ايجاد كرد.

جامعه  واگرایی  بر  خلافت  نهاد  کارکرد  تأثیر 
اسلامی طی عصر دوم خلافت عباسی )334-

232ق(
مطابق با نظريه سيستمها، در صورت نبود همگرايی در 
كاركرد نهاد خلافت، مسير واگرايی و فروپاشی هموار 
جامعه  واگرايی  بر  مؤثر  عوامل  گستردگی  می گردد. 
حيطه  در  عوامل  اين  همه  بررسی  بسيارند.  اسلامی 
اين مقاله جای نمی گيرد؛ بنابراين، تنها زاويه محدودی 
خلافت  نهاد  كاركرد  در  بسته  سيستم  رابطه  چون 
عباسی با واگرايی جامعه اسلامی تحليل خواهد شد. 
سيستمها از لحاظ چگونگی رابطه با محيط به دو دسته 

سيستم باز و بسته تقسيم می شوند.27
اين سيستمها نقش دوطرفه ای بر همگرايی و واگرايی 
دارند. گاهی در صورت وجود سيستم  باز، ميان نهاد 
خلافت با نژادها و مراكز علمی و فرهنگی گوناگون، 
تعادل  حفظ  برای  اندام وار  و  چرخشی  ارتباط  يك 
و يك  كه عصر طلايی  گرفته  محيط صورت  با  پويا 
لغزشها  از  دوری  با  را  اسلامی  جامعه  در  همگرايی 
رقم  مأمون  تا  منصور  عهد  از  حاكميت  خطاهای  و 
زده و گاهی نيز در صورت قطع اين تعامل و تماس 
و  است  شده  حاكم  جامعه  بر  بسته  سيستم  مداوم، 
مجموعه ای از خلفای ضعيف روی كار آمدند كه ديگر 
با مشكلات جامعه اسلامی و  مقابله  يارای  هيچ گونه 
راه حلهای آن را نداشتند و تصميماتی كه بتواند فرايند 

27. نظريه سيستمها، ص155.

از خود  كند،  را حفظ  اسلامی  جامعه  با  تعادل  حفظ 
نشان ندادند كه نتيجه آن فروپاشی در جامعه اسلامی 
با  كه  است  سيستمهايی  بسته  سيستم  از  مراد  است. 
اجزای  ميان  روابط سيستم  و  ندارند28  تعاملی  محيط 
تشكيل دهنده داخلی است و اگر با محيط تعامل داشته 
دگرگون  اوليه اش  ماهيت  و  می گردد  متلاشی   باشند، 
قبلی  سيستم  آن  ديگر  )كه  جديد  تركيبی  يا  می شود 

نخواهد بود( به وجود می آيد.29
سيستمهای بسته همواره با محيط، در حال تعادل ايستا 
يا ساكن هستند و تا يك نيروی خارجی به آنها وارد 
سيستمها  اين  می مانند.  باقی  تعادل  حال  در  نشود، 
حدومرز نسبتاً نفوذناپذيری با محيط خود دارند و يا 
فقط عناصر بسيار نامحدودی را می توانند جذب كنند. 
برای  بسياری  تمايل  كه  است  اين  آنها  اصلی  ويژگی 
دارند؛30  بی نظمی  و  ايستا  تعادل  وضعيت  به  رسيدن 
-334( عباسيان  دوم  عهد  در  آن  تاريخی  مصداق 
232ق( و در فاصله زمانی روی كار آمدن متوكل تا 
كاركرد  ميان  دوره،  اين  در  است.  مشهود  مستكفی31 
نهاد خلافت و محيط، به واسطه نفوذ تركان بر عرصه 
و  سنجيده  رابطه ای  سيستمی  تحليل  منظر  از  قدرت، 
علمی- شكوه  كاهش  آن  سبب  نشد.  برقرار  متعادل 
فرهنگی بيت الحكمه، روی آوری به سنت حنابله، فرار 
اندلس، گسيختگی در  و  به مصر  بغداد  از  دانشمندان 
نهاد  به  ضعف  ورود  درنهايت،  و  مسلمانان  مرزهای 
برنامه ها  از  گزارشهايی  وجود  بنابراين،  بود؛  خلافت 
كه  اسلامی  جامعه  در  واگرايی  به  منجر  اقدامات  و 
بی ارتباط با ناكارآمدی خلفای عباسی و ورود تركان 
نهاد  كاركرد  تأثير  بر  تأكيدی  نيست،  دوره  اين  در 
به طرح  كه  بر واگرايی جامعه اسلامی است  خلافت 

شكل كلی آن اكتفا می شود.

28. همان، ص55.
29. »كاربرد نظريه های سيستمی در تحليل علل صعود و سقوط تمدنها 

در تاريخ«، ص54.
30. نظريه های نوين در مديريت پروژه، ص112.

نی31. تمدن  اسلامی  در  عصر  عباسيان، ص46.
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عباسيان با انتقاد از اوضاع اجتماعی و سياسی عصر 
و  من  آل  محمد)ص(  الرضا   به  »دعوت  با  و  اموی 
حفظ  پيامبر)ص(«،32  سنت  و  خدا  كتاب  به  عمل 
تعادل جامعه اسلامی را با گشودن چتر سياسی خود 
و  كردند  فراهم  خويش  قلمرو  مختلف  اقوام  سر  بر 
بهره مند  دينی  آزادی  و  اجتماعی  حقوق  از  را  آنان 
ساختند تا به تبع آن، در عرصه های فرهنگی و تمدنی 
رويدادهای  عصر،  اين  در  اما  نمايند؛33  نقش  ايفای 
نهاد  چالش  به  مأمون  و  امين  رقابت  چون  ديگری 
خلافت منجر شد و تعادل جامعه اسلامی و بغداد را 
به خطر انداخت، عرب در برابر ايرانی و سنت گرايان 
سخت  دوران  و  گرفتند  قرار  عقل گرايان  رودرروی 
زمينه ساز  آن،  خروجی  كه  خورد34  رقم  محنه 
شكل گيری  قدرتهای محلی و تقابل نظامی برخی از 
گروههای علوی شد. در اين فرايندی كه در سيستم 
اعتماد  سبب  به  معتصم  داد،  رخ  عباسيان  حكومتی 
نداشتن به طايفه عرب35 و ايرانی، راه حل اين بحران 
نام تركان ديد.36 معتصم  به  نيروی سوم  به  را توسل 
نيز با به كارگيری آنان در صفوف سپاهيان خويش،37 
راه را برای نفوذ آنان در همه اجزای خلافت فراهم 
كرد، قدرت خليفه را سست نمود و سرانجام به سوی 
نابودی سوق داد.38 پسرش واثق ضلع سوم  زوال و 
عرب  و  سنت  اهل   فعاليت  گاه  كه   - را  رويه   اين 
گاه  قرار می داد،  را تحت  تأثير  نهاد خلافت  كاركرد 

32. تاريخ الطبری، ج6، ص24.
33. »التفاعل الثقافی و الحضاری فی  العصر العباسی«، ص120.

34. المنتظم، ج11، صص24-15.
35. النزاع و التخاصم فيما بين بنی امية و بنی هاشم ، ص108.

36. تجارب  الســلف، ص154. ذكر اين نكته ضروری است كه ورود 
تركان به دربار خلافت عباســی همزمان با ورود غلامی ترك به نام 
طولون در دوران خلافت مأمون انجام گرفت و سبب گرديد كه تعداد 
اين غلامان در بازارهای بغداد -به علت مشخصه شجاعت و رشادتی 
كه زبانزد عام و خاص بود- افزايش يابد و به تدريج به دربار خلافت 
نفــوذ پيدا كنند و به مقامات بزرگی برســند )ر.ك: تاريخ الإســلام 

السياسی، ج2، ص171(.
37. “The Abbāsid Caliphate in Iran”, p.77.

38. ر.ك: طبقات سلاطين اسلام، ص6.

نهاد  به  تركان  و  شيعيان  معتزله،  نفوذ  موجبات  نيز 
دادن  با  و  كرد  تكميل  می كرد-  فراهم  را  خلافت 
خلافت  نهاد  ترك،39  غلامان  به  مناصب  از  بسياری 
را هرچه بيشتر در معرض خطر و واگرايی قرار داد. 
سبب  به تدريج  فرايند  اين  سيستمی،  تحليل  منظر  از 
گرايش به سوی يك سيستم بسته و دور شدن فعاليت 
بر  فعاليتشان  گردونه  از  عناصر خلافت  و  اجزا  بقيه 
به تناسب همين قضيه،  و  مهيا كرد  را  جامعه اسلامی 
برای اعتلای  از محيط  تأثير  با  بتواند  وروديهايی كه 
جامعه اسلامی كارايی داشته باشد، از دست  رفت و 
يك ركود سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را 
كه متأثر از ناكارآمدی نهاد خلافت تحقق يافته بود، بر 
جامعه اسلامی تحميل كرد، به طوری كه واثق با مرگ 
خود كار خلافت را در ابهام وانهاد و در پی آن، خلفا 

به تدريج اقتدار خود را از دست دادند.40
سرگذشت خلفای عصر دوم عباسی- متوكل، منتصر، 
مستعين، مهتدی، معتمد، معتضد، مكتفی، مقتدر، قاهر، 
راضی، متقی و مستكفی كه آل بويه در دوران او حاكم 
شدند- نشان می دهد، تركان به حدی بر دولت مسلط 
شده اند كه عزل و نصب خلفا به  دست ايشان صورت 
در  متوكل،  به  خلافت  انتقال  از  پس  می گرفت.41 
هياهوی طرفداری طرفين، از علويان يا اهل  حديث، 
ايشان با روی آوری به اهل حديث، تفتيش عقايد و 
ماجرای محنه را - كه گفت و گوی »خلق قرآن« در 
دوران مأمون و معتصم و واثق گرفتاری پديده آورده 
معتزله،  با  مقابله  به  كار  اين  با  و  كرد42  منحل  بود- 
شيعه و تركان برخاست؛ همچنين دستوراتش درباره 
ويران  و  شيعيان  سركوب  برای  تلاش  مناظره،  منع 
كردن مرقد حسين  بن  علی،43 در جهت همين سياست 
نفرت  ظالمانه  روش  اين  خروجی  گرفت.  صورت 

39. ر.ك: تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص213.
40. A Short History of Islam, p.135.

41. تاريخ الإسلام السياسی، ج3، ص366.
42. ر.ك: تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص217.

43. تاريخ الطبری، ج7، ص365.
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شدند  آشفته  بغداد  مردم  و  برانگيخت  را  مسلمانان 
گفتند.  ناسزا  خليفه  به  آشكارا  بازار،  و  كوچه  در  و 
پيروان  به  بی اعتنايی  و  سخت گيری  اين  طرفی،  از 
با  تا دانشمندان  باعث گرديد  ساير فرقه های مذهبی 
باشند  گريزان  خلافت  مركز  از  مختلف  گرايش های 
به خواست  چه  و  خلفا  به زور  چه  را  بيت الحكمه  و 
آن  ديگر  علمی  مراكز  ساير  به  و  كنند  ترك  خود 
آل بويه(  و  فاطميان  علمی  نهادهای  )همچون  زمان 
ديگر  كه  شكل گرفته  فرايند  اين  در  روی  آورند. 
سيستم خلافت عباسی يارای پاسخ گويی به مطالبات 
برای  زمينه  نبود،  گوناگون  دانشمندان  از  هجمه  اين 
نارضايتی آنان و خروجشان به ساير مراكز فرهنگی 
اسلامی فراهم گرديد؛44 ازجمله، كتابخانه فاطميان در 
مصر، سامانيان و آل بويه در ايران و يا كتابخانه های 
و  دانشمندان  محققان،  جذب  و  جلب  اندلس، ضمن 
اين  روند  بر  آنان،  به  امتيازاتی  پرداخت  با  طلاب، 

جابجايی افزودند.45
سازوكارهای  تركان،  نفوذ  درگيرودار  ترتيب  بدين 
متعصبانه خليفه در تضعيف موقعيت عباسيان و بسته 
آشفته بازاری  شدن  حاكم  انضمام  به  سيستم،  شدن 
ضعف  از  روميان  سوءاستفاده  و  قحطی  جامعه،  بر 
خلافت46 در شهر دمياط،47 همگی تائيدی بر واگرايی 
در امر حفظ قدرت و موجوديت خلفای عباسی، در 
به  به گسترش تركان و سرايت ضعف  نفوذ رو  برابر 
قتل  پی  در  كه  است  خلافت  اقتداری  كاركرد  بدنه 
متوكل توسط پسرش منتصر،48 هرچه بيشتر به تثبيت 
قدرت تركان منجر شد.49 اين رويه كه خلافت از عهد 
واثق و متوكل، قادر به تغيير و تحولی نبود كه جامعه 
زمينه  دهد،  سوق  همگرايی  يك  به سوی  را  اسلامی 

44. »خلافت«، ج7، ص32.
45. »نهضت ترجمه؛ نتايج و پيامدهای آن«، ص123.

46. تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص222.
47. تاريخ الطبری، ج7، ص371.

48. تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص225.
49. “The Turkish officers of Samarra: revenue and the 
exercise of authority”, p.73.

را همچنان در زمان  برون رفت مدارات قدرت خلفا 
خلافت منتصر، مستعين، معتز و مهتدی فراهم كرد كه 
از جلوه های اصلی آن استبداد  سياسی، ايجاد آشوب 
و مسلط شدن اوتامش و احمد بن  خصيب بر منتصر 
و همه امور50 و بيعت با مستعين به دست غلامان ترك 

بود.51
در اين شرايط بحرانی، هيچ يك از سرداران ترك به 
كنترل  برای  و  نشدند  متوكل راضی  فرزندان  خلافت 
خليفه با يكديگر جنگيدند تا اينكه خليفه با وصيف و 
بغاء به بغداد رفت52 و تركان با معتز پسر متوكل بيعت 
ناكارآمدی و فشارها و مطالباتی  اين  پی  كردند. در 
جنگ  بود،  وارد  حكومتی  سيستم  بر  محيط  از  كه 
ميان دو خليفه ماهها ادامه پيدا كرد كه آثار مخربی بر 
جامعه اسلامی آن روز داشت؛ نرخها در بغداد و سامرا 
بالا رفت، راه خواروبار بسته و قحطی پديد آمد53 و 
زمينه را برای هرچه بسته شدن سيستم و ايجاد فتنه 
و آشوب مهيا كرد.54 بر اثر بروز اين حوادث كه بار 
ديگر كاركرد اقتداری خلافت به چالش كشيده شد، 
نفوذ ناچيز مستعين از ميان رفت و سرانجام در سال 
كشته  واسط  در  و  گرفت  كناره  خلافت  از  252ق، 

شد.55
معتز برای جلوگيری از افزايش قدرت و نفوذ روزافزون 
تركها، با بازنگری و كنترل داده ها و فرايندها، سعی در 
علت يابی و سپس اصلاح آنها برآمد. به اين منظور، 
آفريقا  از ساكنين  تركها، جمعی  تعادل  وزنه  به عنوان 
تداوم  و در  كرد56  استخدام  به عنوان محافظ خود  را 
به  را  قضات  از  عده ای  داد،  دستور  متوكل  سياست 
اتهام معتزلی و شيعی بودن، از سامرا اخراج كنند و به 

50. تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص226.
51. الكامل، ج6، ص150.

52. “The Abbāsid Caliphate in Iran”, p.77.
53. تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص230.

54. تجارب  السلف، ص160.
55. تاريخ الطبری، ج7، ص494.

56. “The Abbāsid Caliphate in Iran”, p.79.نی
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بغداد فرستند؛57 اما همه اين وارده ها به علت ماهيت 
بسته ای كه داشتند، خروجی همراه با تشتت و واگرايی 
سياستهای  چنانكه  زدند.  رقم  اسلامی  جامعه  در  را 
مهتدی نيز در راستای تلاش برای اصلاح وضع دربار 
دست  از  مسلمانان  اموال  گرفتن  و  خلافت  مالی  و 
»امربه معروف  در  تأكيد  و  فساد  از  تركها، جلوگيری 
و  دانشمندان59  گرامی  داشتن  منكر«،58  از  نهی  و 
گرايش به ايرانيان60 كارايی نداشت؛ زيرا طبق تعبير 
از  تأثير  و  بسته  سيستم  كردن  باز  سيستمی،  تحليل 
محيط و وارد كردن ساير عناصر به اجزای خلافت، 
درصورتی كه سيستم حكومتی از يك ركود سياسی، 
فكری، فرهنگی و اقتصادی رنج می برد، نتيجه ای جز 
كشته شدن وی توسط تركها نداشت، درحالی كه بيش 

از يك سال از عمر خلافتش نگذشته بود.61
اين دوران يكی از تيره ترين روزگار خلافت عباسی 
قدرت  مأمون،  و  هارون   زمان  در  كه  خلفايی  بود. 
در  توسعه  و  و همگرايی و رشد  اسلام  مطلق جهان 
و...  اجتماعی  فرهنگی،  سياسی،  مختلف  حوزه های 
به شمار می رفتند، در چنين زمانی بازيچه دست عده ای 
از غلامان ترك شده بودند كه بدون اجازه آنان كاری 
يافته  تسلط  كشور  امور  بر  تركان  نمی دادند.  انجام 
بودند و خلفا را تابع مقاصد خود داشتند. در حقيقت، 
را  وی  می خواستند،  اگر  كه  بود  تركان  اسير  خليفه 
نگاه می داشتند وگرنه او را خلع می كردند يا به قتل 
می رساندند؛62 اما در سالهای 295-256ق، در دوران 
خلافت معتمد، معتضد و مكتفی كه به گفته مورخان 
است،63  معروف  خلافت«  بيداری  »دوران  به  جديد 
نهاد خلافت با بهره مندی از اقتدار شخصی اين خلفا 
و نيز خلأ قدرت ناشی از دسته بندی  ميان گروههای 

57. المنتظم، ج12، صص55و56.
58. مروج  الذهب، ج4، ص183.

59. تاريخ  اليعقوبی، ج3، ص236.
60. الكامل، ج6، ص203.
61. همان، ج6، ص237.

62. الفخری فی الآداب السلطانية، ص220.
63. دولت  عباسيان، ص28.

ترك، بخش مهمی از قدرتش را بازيافت؛64 اما فشار 
مطالبات و تقاضا از سيستم حكومتی، به قدری گسترده 
و  با مشكلات  مقابله  يارای  كه ديگر خلفا  بود  شده 
راه حلهای آن را ازدست داده بودند. با انتقال پايتخت 
از سامرا به بغداد، هرچند در كوتاه مدت توفيقی برای 
قدرت  گيری  با  اما  آمد؛  به وجود  حكومتی  سيستم 
قدرت گيری  و  حنبلی  مذهب  به ويژه  سنی،  مذاهب 
اداری-سياسی  سازمان  به  واگرايی  و  فساد  قرامطه، 
رخنه كرد كه منجر به شورشهای سپاه،65 بسط قدرت 
و  شهر66  آن  اطراف  به سوی  بصره  از  صاحب الزنج 

تهديد پايتخت بغداد توسط صفاريان شد.67
درنهايت، ضعف خليفه در فاصله ميان خلافت متوكل 
اجزای  ميان  سامان بخشی  در  معتمد  قدرت  پايان  و 
نهاد خلافت و فشار مطالبات موردنياز آنان، موجب 
گرديد؛68  اسلامی  سرزمينهای  تجزيه  گشتن  هموار 
»سيستان  و  علوی  داعيان  به دست  »طبرستان«، 
و  صفاريان  به دست  فارس«  و  كرمان  و  خراسان  و 
به دست  »مصر«  و  آل سامان  به دست  »ماوراءالنهر« 
كه  معتضد  شد.69  جدا  عباسی  خلافت  از  آل طولون 
مردی قوی  اراده و كاری بود، تا حدودی بر اوضاع 

64. ر.ك: »زمينه هــا و ماهيت بحران در خلافت عباســی در دوره 
خلافت مقتدر«، ص17.

65. المنتظم، ج12، ص56.
66. الفخری فی الآداب السلطانية، ص22.

67. تاريخ الادب العربی، ج4، ص327.
68. تجربه و تاريخچه پيدايش و اســتقرار نهاد سلطنت، اولين بار در 
تاريخ مسلمين، به دوره ای مربوط می شود كه نهاد خلافت در پی يك 
جنگ داخلی تضعيف شــد و امكان پديد آمدن نهادهای متفاوتی در 
دنيای مسلمان  نشــين فراهم گرديد. تنظيم ولايت عهدی سه گانه پس 
از هارون  و جنگ داخلی ميان امين و مأمون به سلســله نيمه مختار 
طاهريان كه از هــواداران مأمون در جنگ با برادرش بودند، فرصت 
داد تا در شرق سرزمين های خلافت يعنی خراسان مستقر شوند. پس 
از طاهريان، به تدريج سلســله های ديگر سلطنتی ظاهر شدند. نيرو و 
توان اين سلســله ها يكسان نبود، اين ها گاه بر بخش های كوچكی از 
جامعه مسلمانان حكومت می كردند و گاه برخی از آنان بخش وسيعی 
را در اختيار می گرفتند و مانند سلسله های غزنويان، خوارزمشاهيان، 
آل بويه و به ويژه ســلاجقه، قدرت برتر حكمرانی می گرديدند )ر.ك: 

انديشه های سياسی در اسلام و ايران، صص36و37(.
69. ر.ك: تاريخ  اليعقوبی، ج3، صص217 به بعد.
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آرام  تا حدی  او  زمان  در  فتنه ها  كرد،70  پيدا  تسلط 
گرفت، پادشاه طولونی مصر دختر خود را به ازدواج 
او درآورد، فرمانروايان خراسان از صفاری و سامانی 
و  خالی  خزانه  كرد  سعی  او  می زدند.  اطاعت  از  دم 
لشكر پريشان را نظمی ببخشد و علی رغم محاسبات 
و تدبيری كه داشت، نتوانست خويش را از نفوذ تركان 
خلاص كند. وی را سفاح دوم لقب دادند؛ زيرا شوكت 

بنی عباس را از نو احيا كرد.71
منابع  از  خلافت  نهاد  چون  اصلاحات،  اين  همه  با 
تعادل  دادن  دست  از  با  بود،  محروم  جديد  حمايتی 
سركشان،  قيام  جز  خروجی ای  محيط،  با  خويش 
منازعات مذهبی و بروز فتنه و فساد بسيار ازجمله 
ظهور عمروليث72 و فتنه قرامطه73 در سطح جامعه به 
همراه نداشت. در دور بعدی اين فرايند، مكتفی  ضلع 
اقتدار خلافت  يافتن  به دنبال  بود كه  اين رويه  سوم 
و پياده كردن برنامه هايی متناسب با شرايط حاكم بر 
كاركرد  مستمر  تعديل  و  اصلاح  به  اسلامی،  جامعه 
با  تعادل  حفظ  برای  وی  پرداخت.  خلافت  اقتداری 
كه  را  زيرزمينی  زندانهای  مردم،  خرسندی  و  محيط 
در دوران معتضد ساخته بودند، ويران كرد و به جای 
آن مسجد ساخت و باغها و دكانها را كه پدرش برای 
به صاحبانش پس  بود،  از مردم گرفته  ساختن قصر 
اين اصلاحات در شرايطی كه  از  اما هيچ يك  داد؛74 
بحران  از  جديد  دوره ای  آغاز  نشانه  مكتفی  مرگ 
در  خانوادگی  اختلافات  سبب  به  بود،  رژيم  برای 
حركتهای  گرفتن  شدت   و  عباسی  خاندان  داخل 
جدايی طلبانه75 سودی نداشت. مقتدر از ديگر خلفای 
واگرايی  نشانه های  می توان  به راحتی  كه  بود  عباسی 
شناسايی  وی  دوران  در  را  خلافت  نهاد  كاركرد  در 
كرد. كشمكش ميان تركان و غلامان به سبب انتخاب 

70. الفخری فی الآداب السلطانية، ص231.
71. تاريخ الإسلام السياسی، ج3، ص24.

72. الفخری فی الآداب السلطانية، ص232.
73. تاريخ الطبری، ج8، ص159.

74. تاريخ  الخلفاء، ص327.
75. تاريخ الطبری، ج8، صص250-243.

خليفه از ميان عبدالله پسر معتز و مقتدر روی داد؛ اما 
ابن   محمد  نصيحت  مكتفی،  وزير  حسن،  بن   عباس  
فرات را به كار بست و مقتدر سيزده  ساله را به علت 
رخدادهای  سطح  در  حكومت داری  تجربه  نداشتن 
پيچيده، به خلافت برداشت تا از وضع روزگار و حال 
مردم بی خبر باشد و در كارها دخالت نكند76 و چون 
در كسب اطلاعات و پاسخگويی به فشارهای محيط 
نامتناسب  داده های  ورود  به واسطه  بود،  ناكارآمد 
چون پديده دخالت زنان، فساد حكومتی و گسترش 
آن  از  كه  خروجی ای  خارج،  و  داخل  در  آشوب 
انتظار می رفت، شورش سپاهيان و بيعت با عبدالله  بن  
معتز بود؛77 اما غلامان قصر به رياست مؤنس  خادم، 
جانب مقتدر را گرفتند و ابن معتز به زودی دستگير و 
زندانی گرديد78 و خلافتش يك روز بيشتر نبود و اين 
خلافت يك روزه به قيمت جانش تمام شد.79 آشكار 
است كه در چنين سيستمی، مدت وزرای بالايقی نيز 
مانند محمد بن  داود و قضاتی چون احمد بن  يعقوب، 

طولانی نباشد.80
اين امر در گام نخست، نشان از فساد سياسی، اداری 
در جامعه و تضعيف وزيران است كه در دوران خليفه 
بازيچه  و  نزديك  سقوط  پرتگاه  به  را  دولت  مقتدر، 
درباريان مفسد و اسير نگهبانان ترك كرد كه تنها از 
فرماندهان خويش اطاعت می نمودند و پيوسته آماده 
نهاد  در  كه  آشفتگی  اين  در  سرانجام  بودند.  آشوب 
خلافت روی داد، وی نيز به سرنوشت ساير خلفای 

اين دوره گرفتار و كشته شد.81
به دنبال اين امر، زوال كاركرد نهاد خلافت و واگرايی 
جامعه اسلامی در دوران جانشينان مقتدر، يعنی قاهر 
و راضی، با اعطای عنوان اميرالامراء به ابن رائق حاكم 
اوضاع  تشتت  دستگاه خلافت  گرديد.  تكميل  عراق 

76. العبر، المجلد الثالث: القسم  الرابع، ص.753
77. مروج  الذهب، ج4، ص293.

78. الإنباء  فی  تاريخ  الخلفاء، صص121و122.
79. الفخری فی الآداب السلطانية، ص239.

80. تاريخ  الخلفاء، ص329.
81. مروج  الذهب، ج4، ص306.
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بودن  خالی  و  تركان  ناتوانی  وزيران،  ضعف  با  را 
نزديك  امارتهای  حاكمان  به  و  كرد  احساس  خزانه 
بغداد نامه نوشت تا اوضاع آشفته را درمان نمايد. اين 
كار نه تنها به بهبود اوضاع كمكی نكرد، بلكه بغداد را 
و  بريديان  با  ترك  اميرالامرايان  ميان  مبارزه  ميدان 
حمدانيان نمود و در پی آن جنگهای داخلی، قحطی، 
گرانی، ويرانی و ركود اقتصادی دامن گير شهر شد82 
و پايان دخالت خليفه در تدبير سپاهيان و اموال در 
دوران راضی بالله را فراهم كرد و چون نهاد خلافت در 
اين شرايط بحرانی به سبب دريافت نكردن وروديهای 
متناسب با جامعه، هم از جانب ايرانيان و هم از جانب 
تركان تهديد می شد، در دريافت بازخوردهای محيط 
توفيقی نداشت و قادر نبود همه نيازها و تقاضاهای 
اين  درگيرودار  درنتيجه،  كند؛  برآورده  را  جامعه 
مسائل، خلفا كه از خود قدرتی نداشتند، تنها تماشاگر 
اين اوضاع بودند، به طوری كه چند خليفه بعدی يعنی 
اميرالمؤمنين  عنوان  با  تنها  »مستكفی«  و  »متقی« 
سلاطين  قدرت يابی  با  و  می شدند  شناخته  خليفه  و 
خلافت  اقتداری  كاركرد  آنان،  نفوذ  حوزه  تقويت  و 
به تدريج رو به كاهش نهاد. مسعودی اين وضع را به 
زمان  تا  اسكندر  كشته شدن  از  پادشاهی پس  وضع 
اردشير يعنی عصر ملوك الطوايفی تشبيه كرده است.83
دوران  همه  در  بغداد  بازارهای  و  محله ها  بدين سان 
متقی، در پی اقدامات متعصبانه حنابله84 و رقابتهای 
تركان، حمدانيان و بريديان بر سر مقام اميرالامرايی85 
تعارضات قومی ميان ديلمان و تركان86 و تضاد منافع 
ميان ساجيه و حجريه،87 عرصه جدال و مبارزه بود. 
همين سياست در دوره مستكفی )334-333ق( نيز 
تداوم پيدا كرد و موجب جنگهای داخلی، ميان اميران 

82. اخبار الراضی بالله  و  المتقی لله، صص118-109.
83. مروج  الذهب، ج3، صص373و387.

84. الكامل، ج6، ص8.
85. تجارب الأمم، ج6، صص62-32.

86. همان، صص64-62.
87. اخبار الراضی بالله  و  المتقی لله، صص71-65.

به  رسيدن  برای  هريك  كه  گرديد  عباسی  حكومت 
قدرت و مقام اميرالامرايی تلاش می كردند. در پی آن، 
كاركرد اقتداری نهاد خلافت هرچه بيشتر مورد تعرض 
قرار گرفت و اميران آل بويه را متوجه بغداد كرد؛ پس 
گرفت  بالا  اختلافات  و  آمد  تنگ  خليفه  بر  عرصه 
پايتخت  بر  زحمت  بدون  معزالدوله  لقب  با  احمد  و 
عباسيان دست يافت.88 معزالدوله چندی با خليفه به 
مسالمت گذراند؛ اما اين امر چندان طول نكشيد. از 
برای  نهاد و  به دگرگونی  آن پس، وضع خلافت رو 
استقرار  با  نماند.89 چنانكه  خلافت و وزارت رونقی 
عراق،  در  سپس  و  ايران  مركز  و  غرب  در  آل بويه 
قدرت سياسی عباسيان محدود به سَواد شد.90 بدين 
در  »تركان«  تسلط  با  عباسی  دوم  عصر  در  ترتيب 
اولين فرصت، تعادل و ثبات تحميلی درهم شكست 
و شكل جديدی از تعادل با تسلط »آل بويه« پديدار 

گشت.

نتیجه گیری
هارون   چون  خلفايی  دوران  در  عباسی  خلافت 
خروج  با  و  رسيد  خود  قدرت  اوج  به  مأمون  و 
ساير  فرهنگ  و  دانش  از  حمايت  و  قبيله گرايی  از 
سياسی-اقتصادی  توازن  نوعی  برقراری  به  ملل، 
كه  رسيد  مختلف  گرايشهای  ميان  مذهبی  قومی–  و 
حكومت  تقسيم بندی  و  تاريخی  بررسی  لحاظ  به 
يادشده است؛  اول عباسی«  به »عصر  از آن  عباسی 
وارد  با  به مرور  حكومت،  مطلوب  فضای  همين  اما 
از  بعدی  خلفای  ناكارآمدی  و  داده های جديد  شدن 
در  خلافت  ضعف  و  واگرايی  بنابراين،  رفت؛  ميان 
»عصر دوم عباسی« بر مبنای نظام  سيستمی اين گونه 
ورودی  منابع  از  نظام حكومتی  كه  است  قابل تحليل 
و  تصميمات  خروجيها،  بود.  محروم  جديد  حمايتی 

88. الفخری فی الآداب السلطانية، ص258.
89. همان، صص258و259.

90. “Abbasid Caliphate”, p.94.

104

م 
ده

هج
ل 

سا
14

01
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

58
ره 

ما
ش



محيط  اداره  در  نظام  اقدامات  و  وضع شده  مقررات 
فشارهای  به  پاسخ گويی  و  سيستم  تعادل  حفظ  و 
بازتابها  دريافت  در  سيستم  بودند.  ناكارآمد  محيط 
تركان  نداشت. ورود  توفيقی  بازخوردهای محيط،  و 
به دستگاه خلافت و فشار آن -به عنوان يك عامل 
تحت  را  عباسی  خلافت  سياسی  سيستم  خارجی- 
آن شد  درون  در  تحولاتی  و موجب  داد  قرار   تأثير 

و مناصب جديدی چون اميرالامرايی ايجاد گرديد كه 
ساختار دوگانه )خليفه-سلطان( را در درون خلافت 
عباسی فراهم كرد و كاركردهای اقتدار خلافت را به 
چالش كشاند و به تدريج وروديهايی كه از محيط وارد 
آن شد، موجب به هم خوردن تعادل اين سيستم گرديد 
به  نام آل بويه، معروف  به  تعادل  از  و شكل جديدی 

»عصر سوم عباسی« به وجود آمد.

علی  بن  الدينية،  الولايات  و  السلطانية  الأحكام   -
الحلبی  البابی   مطبعة مصطفی  قاهره،  ماوردی،   محمد 

و أولاده، 1380ق.
محمد  بن  يحيی  لله،  و  المتقی  بالله   الراضی  اخبار   -

صولی، قاهره، مكتبة  الثقافة  الدينية، 2007م.
- الإنباء فی تاريخ الخلفاء، محمد بن علی ابن عمرانی، 

قاهره، دارإحياء الكتب العربية؛ بريل، ليدن، 1973م.
- انديشه های  سياسی  در اسلام  و  ايران، حاتم قادری، 

تهران، سمت، 1378ش.
اقتدار  و  مذهبی  ايدئولوژی  عباسيان:  برآمدن    -
و  عبدالحسين  آذرنگ  ترجمه  نادری،  نادر  سياسی، 

نگار نادری، تهران، سخن، 1384ش.
قاهره،  ضيف،  شوقی  العربی،  الادب  تاريخ   -

دارالمعارف، 1992م.
و  الثقافی  و  الدينی  و  السياسی  الإسلام  تاريخ   -
الاجتماعی، حسن ابراهيم حسن، قاهره، مكتبة  النهضة  

المصرية، 1417ق.
- تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران، ابراهيم برزگر، 

تهران، سمت، 1383ش.
سيوطی،  ابی بكر  بن  عبدالرحمن  الخلفاء،  تاريخ    -

بيروت، دارالمعرفة، 1420ق.
بويه،  پايان  آل  تا  از آغاز  - تاريخ  خلافت  عباسی: 

سيد احمدرضا خضری، تهران، سمت، 1378ش.
بيروت،  طبری،  جرير  بن  محمد  الطبری،  تاريخ   -

مؤسسة   الأعلمی  للمطبوعات، 1879م.

- تاريخ اليعقوبی، احمد بن ابی يعقوب يعقوبی، نجف، 
المكتبة الحيدرية، 1384ق.

تهران،  مسكويه  رازی،  ابوعلی  تجارب   الأمم،   -
سروش، 2002م.

نخجوانی،  صاحبی  هندوشاه  السلف،  تجارب    -
اصفهان، نشر  نفائس  مخطوطات  اصفهان، 1402ق.

- »التفاعل الثقافی و الحضاری فی  العصر العباسی«، 
 ،80 العدد  التراث  العربی،  مجلة  جراد،  محمد  خلف 

1421ق.
- تمدن  اسلامی  در  عصر  عباسيان، محمدكاظم مكی، 

ترجمه محمد  سپهری، تهران، سمت، 1383ش.
المعارف  دايرة  كريمی  زنجانی،  محمد  - »خلافت«، 
تشيع، زير نظر احمد صدرحاج سيد جوادی، كامران 
محبی،  سعيد  تهران،  خرمشاهی،  بهاءالدين  و  فانی 

1378ش.
ترجمه  طقوش،  سهيل  محمد  دولت  عباسيان،   -
حجت الله   جودكی با اضافاتی از رسول  جعفريان، قم، 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385ش.
در  عباسی  بحران در خلافت  ماهيت  و  - »زمينه ها 
دوره خلافت مقتدر )295-320ق(«، محمد احمدی 
 ،13 شماره  تاريخ  اسلام،  مطالعات  مجله  منش، 

1391ش.
و  تأثير   عباسيان   سياسی  خلافت   قدرت   ساختار    -
چهارم  قرن  پايان  تا  آغاز  )از  اسلامی  تمدن   بر   آن  
هجری(، علی الهامی، قم، دفتر  نشر  معارف، 1393ش.

  کتابنامه
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ترجمه  پول،  لين   استانلی  اسلام،  طبقات سلاطين   -
عباس اقبال، تهران، دنيای كتاب، 1363ش.

- العبر و ديوان المبتدأ و الخبر فی أيام العرب و العجم 
الأكبر،  السلطان  ذوی  من  عاصرهم  من  و  البربر  و 
الثالث:  المجلد  ابن خلدون،  محمد  بن   عبدالرحمن 

القسم  الرابع، بيروت، دارالكتاب  اللبنانی، 1958م.
- العبر و ديوان المبتدأ و الخبر فی أيام العرب و العجم 
الأكبر،  السلطان  ذوی  من  عاصرهم  من  و  البربر  و 
الكتاب  الأول:  ابن خلدون،  محمد  بن   عبدالرحمن 
العربية  للكتاب،  الدار  تونس،  الجزء  الأول،  المقدمه، 

2006م.
الدول الإسلامية،  و  السلطانية  الآداب  الفخری فی   -
باب  الشعريه،  مصر،  بن  علی  ابن طقطقی،  محمد 

1317ق.
محمد  بن   الملك،  علی   سياسة  و  الوزارة  قوانين   -

ماوردی، بيروت، دارالطليعه، 1979م.
- »كاربرد نظريه های سيستمی در تحليل علل صعود 
بروشكی،  محمدمهدی  تاريخ«،  در  تمدنها  سقوط  و 

مجله پژوهشهای تربيتی، شماره 3، 1384ش.
- الكامل فی التاريخ، علی بن محمد ابن اثير، بيروت، 

دارالكتب  العلمية، 1427ق.
- مبانی، تكامل و كاربردهای نظريه  عمومی  سيستمها، 
لودويگ فون برتالنفی، ترجمه كيومرث  پريانی، تهران، 

تندر، 1366ش.
حسين  بن  علی  الجوهر،  معادن   و  مروج  الذهب   -

مسعودی، مصر، مطبعة السعادة، 1958م.
- المنتظم فی تاريخ الأمم و الملوك، عبدالرحمن بن 

علی ابن جوزی، بيروت، دارالكتب  العلمية، 1412ق.
- النزاع و التخاصم فيما بين بنی امية و بنی هاشم ، احمد 

بن علی مقريزی، قم، الشريف الرضی، 1370ش.
- نظام سياسی و دولت در اسلام، داود فيرحی، تهران، 

سمت، 1382ش.
- نظريه های نوين در مديريت پروژه: نظريه آشوب، 

محدوديتها،  نظريه  بازی،  نظريه  سيستمها،  نظريه 
محمود گلابچی، تهران، دانشگاه تهران، 1392ش.
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